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  چكيده
قرآن كلام حكيم و حكيمانه اســت. اجزاي كلام حكيم در ارتباط با 

د معنايي بايد در پيون حتماًيكديگر قرار دارند. فاصله نيز در پايان آيه 
گاه  گاه زودياب و  ـــد. اين ارتباط  باش ماقبل خود  با محتواي  وثيق 
ديرياب و نيازمند تأمل و تفكر است. اما در مواردي نيز دشوارياب و 

سير آيه تبديل مي شي در تف صدد يافتنبه چال  شود. در اين مقاله در
چالش و  گاهوجوه و چرايي اين  يافتن راه آن يي براي هاحلدر پي 

توان در عدم تناســب رفت از آن هســتيم. ســه وجه چالش را ميبرون
ضاد در فرجام آيه  صدر و ذيل آيه، اطناب و ترادف و دوگانگي و ت

ـــتجو كرد. براي برون ـــعت جس رفت از چالش نيز بايد علاوه بر وس
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يات و  يات، جزئ ياق آ ـــ به س تدبر،  حدوده تفكر و  به م يدن  ـــ بخش
ها و ســـاختار الفاظ توجه بيشـــتري نمود. اژههاي معنايي وكاريريزه

ـــب اجزاي آيات قرآن با  ـــجام و تناس ـــان دادن انس اين بحث در نش
به آن  ـــروري بوده و البته كمتر نيز  ـــا و ض يار راهگش ـــ يكديگر بس

  است. شدهپرداخته
يدي: واژه نايي ،فواصــــل قرآنيهاي كل ند مع ـــكلات  ،پيو مش

  . چالش فواصل ،فواصل
	

  مقدمه
يرد گجمله در جايگاه واقعي خود قرار ميحكيم است. در كلام حكيم هر، كلام قرآن

ــلهفكند. در اين ميان و با جملات قبل و بعد نيز ارتباط حكيمانه و هدفمند پيدا مي آيه  ياص
ارتباط يتواند باي مستقل است، جايگاه خاصي داشته و نميآنجا كه عبارت يا جمله ويژهبه

سياري از  آيات، اين ارتباط به نحوي آشكار است كه اگر فاصله با محتواي آيه باشد. در  ب
سليم متوجه آن مي صاحبان فطرت و ذوق  شود  شوند. در مواردي نيز براي حذف يا جابجا 

تيم باشد، اما گاه با فواصلي روبرو هسدرك ارتباط و پيوند به اندك درنگ و تدبري نياز مي
گونه تناســب و ارتباطي با محتواي آيه ندارند و يا ظاهر و در نگاه آغازين هيچ حســببهكه 

اند هنام نهاد» مشكلات فواصل«ها دشوارياب است. اين نوع را تحت عنوان كشف ارتباط آن
ـــيوطي،  ـــيوطي، 284ص ،2، جتابي(س ؛ 520ص ،3، ج1427؛ مكي، 38، ص1، ج1408؛ س

شتار 155، ص1402لاشين،  صل« جايبه). در اين نو شكلات فوا چالش پيوند معنايي «از » م
 است.  شدهاستفاده» فواصل با آيات

ست كه چه اموري باعث به وجود آمدن چالش، ديريابي و  سي اين ا سا سؤال ا اكنون 
صل مي سب فوا شكال در فهم ارتباط و تنا ست؟ ا شكالات داراي چه وجوهي ا شود؟ اين ا

ــمراه برون ــمن برش ــت ض ــت؟ لازم اس ــكالات چيس ردن امور رفت و حل اين چالش و اش
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ـــكال برانگيزچالش ـــي زا و بيان نمونهو اش يز ن هاحلراههاي متعدد براي هركدام، به بررس
  پرداخت.

و اهميت تدبّر در قرآن و كشف ارتباط بين  ضرورتبهضرورت و اهميت اين مسئله، 
به برطرف نمودن اشــكالات برخي مســتشــرقان  كهآن. افزون بر گرددبرميجملات آيات 

  كند. ها كمك ميفرجام آن خصوصبهدم پيوستگي و تناسب در آيات مبني بر ع
ــمندان علوم قرآني به موضــوع  ــران و دانش در طول تاريخ اســلام تعداد اندكي از مفس

ــته و در كتاب ــل توجه داش ــكلات فواص ــورتبههاي خود مش ــته ص ها به آن ختهيوگرجس
ـــتجو در منابع، پرداخته ـــاراتي گذرا  جزبهاند. با جس در برخي از كتب علوم قرآني مانند اش

از  »الدلالات المعنوية في فواصــل الآيات«تر در كتاب و كمي مفصــل» الاتقان«و » البرهان«
سان و مقاله  صل«جمال محمود ابوح شكلات الفوا سن در مجله » م الوعي «از علي محمد ح

 كجاي صورتبه نوشته ديگري در زبان عربي و فارسي كه 110تا  108هاي شماره» الاسلامي
  و متمركز به اين موضوع پرداخته باشد، يافت نشد. 

ضمن  سه گروه، براي  بنديدستهدر اين مقاله   هايينمونه هركداممشكلات فاصله در 
از مشــكل ذكر و علاوه بر تحليل برخي  رفتبرونهاي مفســران براي از آيات را با ديدگاه

  است. شدهارائه كارهاييراهموارد، در پايان نيز 
  

  تعريف فاصله. 1
لاصه تعريف فاصله را خ صورتبهقبل از ورود به موضوع چالش فواصل لازم است 

شه واكاوي كنيم.  سم فاعل از ري صله ا صل«واژه فا ست  بين دو چيز جداكنندهبه معناي » ف ا
ــدن آنكه باعث تمييز  ــكار ش ؛ ابن منظور، 126ص ،7، ج1410گردد (فراهيدي،ها ميو آش

  ).521ص ،11، ج1414
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صله تعاريف زيادي وجود دارد. برخي آن را حروف همگون  صطلاحي فا در معناي ا
، 1997؛ باقلاني، 97، ص1387(رماني،  شودميكه باعث فهم بهتر معنا  انددانستهپايان آيات 

ـــله 61ص ؛ ابن 395ص ،تابي(راغب اصـــفهاني،  اندگفته)، برخي ديگر به اواخر آيات فاص
ــازند  كهآن)، بي 781ص ،1، جتابي؛ ابن خلدون، 524ص ،11، ج1414منظور  ــخص س مش

منظور حرف، واژه يا جمله آخر آيه است. زركشي و سيوطي فاصله را كلمه آخر آيه مانند 
سجع در نثر معرفي  شعر و  سيوطي، 149ص ،1، ج1415(زركشي،  كنندميقافيه در  ، تابي؛ 

فاصـــله توافق حروف پاياني آيات در حروف روي يا : «شـــدهگفته ينچنهم). 266ص ،2ج
  ). 29ص، 1406(حسناوي، » وزن است

ست. از اين رو بر اين  ست اما جامع و مانع ني صحيح ا اين تعاريف گرچه در نوع خود 
ست«ارائه كرد:  تردقيقتعريفي  توانميباوريم كه  صوتي و دلالي ا صله داراي دو جنبه  . فا
ـــ ـــوره نظم و آهنگي از جنبه ص ـــت كه به آيات يك س وتي، حروف و كلمه پاياني آيه اس

. و از جنبه دلالي، عبارت و جمله پاياني و مســتقل برخي آيات اســت كه بخشــدميخاص 
ندي، (آخو» داراي اهدافي خاص بوده و با مفاد و محتواي آيه خود پيوند معنايي وثيقي دارد

  ). 21، ص1394
جنبه آن اســت كه در بســياري از كتبي كه به اين موضــوع  دليل تقســيم فاصــله به دو

رغم تعريف فاصــله به حروف و كلمات پاياني آيه همانند ســجع و قافيه، در اند عليپرداخته
ستفاده كرده شده است تا پژوهشيان معاصر عمل از جمله پاياني نيز ا سأله باعث  اند. همين م

ه جمله آورند. البت حســاببهيه را نيز فاصــله در تعريف فاصــله توســعه داده و جمله پاياني آ
صوت و لفظ (ر.ك: آخوندي،  شتر در مسائل دلالي كاربرد دارد تا  ، 44، ش1395فاصله بي

؛ يافي، 94، ص1428؛ حشــاش، 50، ص2009؛ ســيد، 54، ص1409؛ آيدين، 96-81صصــ
 ). آنچه در اين پژوهش مورد توجه اسـت جنبه دلالي57، ص1430؛ خضـر، 146، ص1404

  و محتوايي فاصله است.
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  قرآني هاي چالش در فواصل آياتگونه .2
به  ركليطوبهتوان انجام داد، هايي كه در ارتباط و پيوند معنايي فواصــل ميبا بررســي

  هايي ارائه داد:توان نمونهكه براي هر يك مي خوريمبرميسه گونه چالش در اين زمينه 
  

  عدم تناسب صدر و ذيل آيات .2-1
صله) آيه از نظر معنايي همان صدر و ذيل (فا شد در حالت عادي، ميان  گونه كه گفته 

اســت. اما در برخي از آيات  دركقابلپيوندي عميق وجود دارد كه با اندكي تأمل و توجه 
ــئله فهم معناي آيه را دچار به نظر مي ــد كه اين تناســب و پيوند وجود ندارد و همين مس رس

ـــكال و چالش  ـــب معنايي يدنمامياش  موارد به درنگ و گونهاين. براي فهم ارتباط و تناس
 عنوانهباند. آيات ذيل را تعمق بيشــتري نياز اســت كه برخي از مفســران به آن توجه داشــته

  ارائه داد: توانمينمونه 
   

مَ  الف) تَوَى إِلىَ الســــــــَّ يعًا ثمَُّ اســــــــْ بْعَ ا﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فيِ الأَرْضِ جمَِ وَّاهُنَّ ســــــــَ ء فَســــــــَ
  )29(بقره: سمَاَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

شود؛ در نگاه آغازين به نظر مي در ص چراكهرسد اين آيه بايد با قدرت خداوند ختم 
ته است كه البته با پايان ياف» وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ «آيه تناسب بيشتري با قدرت دارد. اما با جمله 

  درنگ و تأمل بيشتر روشن خواهد شد كه همين نيز درست است. 
ـــت  ـــباين آيه خبر از آفرينش زمين و آنچه در آن اس نيازها و در نظر گرفتن  برحس

ها داده است. خالقي با از خلقت هماهنگ و مستحكم آسمان چنينهممنافع و مسائل آنان و 
ـــرچنين ويژگي ايطي بايد به آنچه از جزئيات و كليات، مجمل و مفصـــلّ كه انجام ها و ش

با محتواي آن دارد  دهدمي كامل  ـــب و هماهنگي  پايان آيه تناس ـــد. از اين رو  باش عالم 
ـــري،  ـــي، 152، ص1، جتابي(زمخش ـــيوطي، 185ص ،1، ج1415؛ زركش ، 2، جتابي؛ س
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ـــيوطي، 285ص ـــين، ؛ لا204ص ،5، ج1386؛ معرفــت، 37، ص1، ج1408؛ س ، 1402ش
  ).492، ص1431؛ ابوحسان، 160ص

طبرسي نيز معتقد است، قسمت ابتداي آيه به قدرت خداوند اشاره دارد و خداوند در 
آن خود را با قدرت و اســتيلاء وصــف نمود و در پايان آن را به علم وصــل كرد. زيرا وقوع 

 ،1، ج1408، طبرســي» (پذير اســتمتقن و مســتحكم با قدرت و علم امكان صــورتبهفعل 
  ).173ص

را دارند.  زنياپيشبايد توجه داشت كه برخي صفات براي برخي ديگر حالت مقدمه و 
شتن قدرت بدون ترديد نياز به علم مي مثلاً شد. وگرنه قدرت بدون علم نبراي دا د توانيمبا

ـــد. به همين دليل در اين آيه ابتدا به قدرت و در پايان به  ـــته باش  نيازشيپدوام و ثبات داش
  است. شدهاشارهعلم است  كهآن

  
نْهُمْ يَـتْلُو عَلَيْهِمْ آʮَتِكَ وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْ  ب) ولاً مِّ كْمَةَ وَيُـزكَِّيهِمْ ﴿رَبَّـنَا وَابْـعَثْ فِيهِمْ رَســــــــُ

  )129(بقره: إِنَّكَ أنَتَ العَزيِزُ الحَكِيمُ﴾
»  عزت و حكمت« هكاينپايان يافته اسـت. با توجه به » الحَكِيمُ إِنَّكَ أنَتَ العَزيِزُ «اين آيه با 

ه ك تراوديمكند، به ذهن از نظر وضــع لغوي بر شــدت و قدرت همراه با حكمت دلالت مي
فت  با دو صـــ يه   »حکيم«و » عزيز«بيش از » حکيم«و » عليم«يا » رحيم«و » رئوف«محتواي آ

شد. حال بنگريم ار شته با سب دا تباط عزت و حكمت با محتواي آيه چگونه هماهنگي و تنا
  است:

به باور زركشـــي وجه مناســـبت اين فاصـــله آن اســـت كه بعثت پيامبر براي ولايت و 
ست كه بر آنچه بخواهد غالب مي سوي عزيزي ا ست و اين امر از   چنينهمآيد. حكومت ا

ـــول بايد به حكمت  ـــوي رس پيامبر بايد به قومش حكمت بياموزد و آموزش حكمت از س
رسول واسطه ميان خداوند و مردم است پس ناگزير بايد او  چراكهفرستنده او مستند باشد. 



 47   73، پياپي51سال، ) عගൎھاسلام االلهّ (دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

ــب و در ارتباط و در جايگاه خود  ــله با محتواي آيه متناس ــد. بدين گونه فاص نيز حكيم باش
  ).  156، ص1402؛ لاشين، 178ص ،1، ج1415(زركشي، آرام گرفته است 

ياسي و تأسيس پايگاه رفيع فرهنگي و تشكيل بارگاه منيع س«مفسر ديگري گفته است: 
اجتماعي (توسط پيامبر) نيازمند به وصف ممتاز عزت نفوذناپذير و حكمت مصون از تعقيب 

إِنَّكَ أنَتَ العَزيِزُ «اره شــده اســت ) اســت كه در پايان آيه به آن اشــ41(رعد:» لاَ مُعَقِّبَ لحِكُْمِهِ «
  ).85ص ،7، ج1391 (جوادي آملي،» الحَكِيمُ 

گردد كه حضــرت ابراهيم در دعاي خود از خداوند پس با درنگ و تدبّر روشــن مي
كه از نســـل او مي يامبري  به پ كه اين  نديگزيبرمخواهد  حكومت و ولايت عنايت كند 

ــت و به همين دل ــتلزم عزت و حكمت اس ــفت عزيز و حكيم آمده مس يل در ذيل آيه دو ص
  است.

  
يعٌ عَلِيمٌ﴾ج)    )227(بقره:  ﴿وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ الّلهَ سمَِ

در ابتداي آيه فقط عزم بر طلاق ذكر شده و عزم نيز دانستني است و نه شنيدني. اكنون 
  ؟چيست سميعاست؟ فايده ذكر  شدهاستفاده» سميع«جاي اين سوال وجود دارد كه چرا از 

سير آيه  سبي وجود ندارد و از همين رو در تف صله و جمله اول تنا به باور برخي ميان فا
شده شكل  شت و كوتاه نيامدن، در  شدهگفته مثلاًاند. دچار م كه عزم بر طلاق و عدم بازگ

اغلب موارد خالي از ســختي و غر زدن نيســت. حداقل شــخص براي اين تصــميم ناگزير با 
شنود همان طور كه خود سخن گفته و نجوا خواهد كرد. آن سخن را نيز جز خدا كسي نمي

  ).298ص ،1، جتابيشنود (زمخشري، او وسوسه شيطان را نيز مي
ـــير آيه پرداخته ن رفته اند كه به كلي اين چالش از ميابرخي ديگر نيز به نحوي به تفس

ـــت:  يعٌ عَلِيمٌ «ذكر «اس كه از چيزي خبر مي» سمَِ ـــت  كه وقوع طلاق را به اين دليل اس دهد 
وسي، (ط» شنودماند و آن را ميكند و آن شنيدني است و بر خدا نيز مخفي نميحكايت مي



 قرآن كريم چالش ارتباط معنايي فواصل با محتواي آيات   48

منظور «). علامه طباطبايي نيز مي نويسد: 571ص ،2، ج1408طبرسي،  ؛237، ص2، ج1409
يعٌ عَلِيمٌ «از عزم بر طلاق، عزم و انجام دادن آن اســت و جمله  اســت؛  مشــعر بر آن» فَإِنَّ الّلهَ سمَِ
  ).318ص ،2ج ،1370(طباطبايي» زيرا شنيدن با خود طلاق مناسبت دارد نه با عزم بر آن

ـــميع، كافي نبودن عزم بر طلاق بدون آيت االله جوادي آمل    ي نيز از ذكر وصـــف س
لاق، در صورت كفايت عزم بر ط«نويسد: صيغه آن و جاري شدن صيغه را نتيجه گرفته و مي

ــنوا بودن ها ميفرمود كه خداوند به آنچه در دلقرآن كريم فقط مي گذرد آگاه اســت و ش
صيغه خاص كرد. پس وقوع طلاق منظور خداونخداوند را ذكر نمي د است و در طلاق هم 

شود معتبر است. وصف شنوا بودن خداوند نيز آمده است وگرنه عزم قلبي متعلق شنيدن نمي
ــخص با  ــت كه دمدمه و گفت و گوي ش ــاف آورده اس ــري در كش بر خلاف آنچه زمخش

شيط سه  سو ست مانند و سموع خدا ست كهĤنخود، م سموع الهي ا  ،1390(جوادي آملي» م
  ).235ص ،11ج

صله آيه به تبيين متن     شيعه آن است كه از طريق فا نكته قابل توجه در تفسير عالمان 
شن ميپرداخته صله را در تبيين محتوا رو سيارياند و اين نقش فا  سازد. از همين روش در ب

  توان استفاده كرد.موارد براي برطرف شدن چالش ارتباط معنايي مي
  

  )118مائده: ( فَإِنَّـهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَـغْفِرْ لهَمُْ فَإِنَّكَ أنَتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ﴾﴿إِن تُـعَذِّبْـهُمْ  د)
اين آيه كه حكايت قسمتي از گفتگوي حضرت عيسي با خداوند است از مهمترين    

إِنَّكَ فَ « جايبهرســد كه آيات در بحث مشــكلات فواصــل اســت. در نگاه آغازين به نظر مي
شتري آمد. زيرا غفور و رحيم هماهنگي ب) ميفانک انت الغفور الرحيمبايد (» عَزيِزُ الحَْكِيمُ أنَتَ الْ  ي

ز اي كه از زبان حضـــرت ابراهيم نيدارد. اگر اين آيه را در كنار آيه» وَإِن تَـغْفِرْ لهَمُْ «با جمله 
انيِ فَإِنَّكَ غَفُ فَمَن تبَِعَنيِ فَإِنَّهُ مِنيِّ وَمَنْ عَ «ذكر شــده قرار دهيم كه فرمود:  ) 36(ابراهيم:» ورٌ رَّحِيمٌ صــــــَ

  تر خواهد شد. اين گمان قوي
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شين، ص ست كه بنا به نقل زركشي (پي ساس ا سيوطي (179شايد بر همين ا ، تابي) و 
كرده ت ميقرائ گونهاين)، در مصحف ابيّ نيز همين گونه ثبت شده و ابن شنبوذ نيز 284ص

شاذي است. اما با دقّت نظر و تأمل بيشتر مشخص مي ه كه شود كه آن گوناست كه قرائت 
  تر است. در مصحف فعلي آمده، مناسب

ستحق عذاب است را جز بزرگي كه كسي «اند: برخي از محققان نوشته    كسي كه م
ست، نمي ست؛ مافوق او ني صفات خداي تع عزيز چراكهتواند ببخشد. پس او عزيز ا الي در 

سي حكيم ك چراكههمان غالب و پيروز است... و همچنين او بايد با حكمت توصيف شود، 
ـــت كه هر چيزي را در جاي خود قرار  . البته گاهي در بعضـــي از افعالش وجه دهدمياس

ـــعيفان گمان ميحكمت پنهان مي كنند كه آن خارج از حكمت ماند؛ به گونه اي كه ض
صي ست. در تو ست. يعني اگر آنان را با وجود ا صورت گرفته ا ف به حكيم، ابتكاري نيكو 

ستحقاق عذاب ببخشي، كسي ن ست توانميا شود؛ زيرا حكمت در آن چيزي ا د متعرضت 
  دهي. كه تو انجام مي

در اين آيه، مقام بيزاري جســتن اســت و در اين مقام صــفتي كه  شــدهگفتههمچنين     
شــود؛ بلكه در اين موارد صــفت عزتّ ذكر باشــد ذكر نمياقتضــاي عفو و بخشــش داشــته 

شود. به اين معني كه او عزيزِ غالب و حكيم است كه اشياء را در جايگاه خودشان  قرار مي
شود دهد. به همين دليل اگر كسي را كه مستحق عذاب است ببخشد بر او اعتراض نميمي

؛ ســيوطي، 529، صتابيع، ؛ ر،ك: ابن ابي الاصــب180-179صصــ ،1، ج1415(زركشــي، 
، 1402؛ لاشـــين، 230، ص1413؛ مطعني،36ص ،1، ج1408؛ ســـيوطي، 284، ص2، جتابي
  ).500-499ص، ص1431؛ ابوحسان، 158ـ157صص

كه علت ذكر عزتّ و حكمت آن     قدند  چالش معت اين گروه براي برطرف كردن 
سؤال و درخواست نداشته و براي همين ( نگفته  )غفور الرحيمالاست كه حضرت عيسي قصد 

اســت. در عوض دو صــفت عزيز و حكيم در اينجا از بلاغت بيشــتري نيز برخوردار اســت؛ 
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ـــامل مغفرت و رحمت نيز مي ـــود. وجود عزيز و حكيم، هرگاه مغفرت و رحمت زيرا ش ش
شد آن را اعمال مي صواب با ضا كند و  شد خير؛ اقت صواب نبا شته و  ضا ندا كند و هر جا اقت

؛ طبرســي، 72-71ص ،4، ج1409(ر.ك: طوســي، غفور و رحيم چنين نيســت در حالي كه 
  ). 416ـ  415صص ،3، ج1408

ــه گفتگوي دو پيامبر     ــان آيت االله جوادي آملي با مقايس علامه طباطبايي و به تبع ايش
ـــته جايگاه اين دو گفتگو را متفاوت دانس خداوند،  با  باور علامه، گفتگبزرگ  به  وي اند. 

سي (ع ست و نه حضرت عي ستقيم با خداوند و در عالم آخرت ا شافهه و تكلم م ) در مقام م
ضرت ابراهيم (ع) در اين دنيا و در مقام  سخن ح شفاعت، در حالي كه  شكايت يا  در مقام 

حسـاب خاص خود را دارد. مقام مشـافهه و  هركدامدعا و درخواسـت اسـت و اين دو مقام 
ـــت كه عزتّ و عظمت تكلمّ با پروردگار در قيامت مقام عنايت  ـــت، مقامي اس خداوند اس

يابد، عظمتي كه هيچ موجودي تاب مقاومت در برابر حكيمانه خداي واحد قهاّر ظهور مي
  آن را ندارد. 

ـــود، و از هر  ّتِ عبوديت رعايت ش به همين دليل، در اين مقام بايد آخرين درجه ذل
ـــمه، ناز و پرحرفي و يا خواهش، تمناّ و مداخله د ر امور مولا اجتناب گردد. البته گونه كرش

ـــطوت الهي كه قاهر و  ـــم و دل بنده در آن مقام به دليل جلوه و ظهور عظمت حق و س چش
اش شــود كه جز التجاء به او و خرج كردن تنها ســرمايهغالب بر هر چيز اســت، چنان پر مي

  ماند. ي نميقيعني ذلّتِ عبوديت و مسكنتِ بندگي و مملوكيت به تمام معنا، چيزي برايش با
ـــي(ع) عرض مي و » وَإِن تَـغْفِرْ لهَمُْ فَإِنَّكَ أنَتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ «كند: از اين رو حضـــرت عيس

إِن «گويد (فانك انت الغفور الرحيم). ايشان در اين سخن در مقام عنايت خداست. تعبير نمي
بلكه تعبير » نها را عذاب كخدايا آن«نگفت  هم شكايت نيست، زيرا او» تُـعَذِّبْـهُمْ فَإِنَّـهُمْ عِبَادُكَ 

شد، بلكه عرض او ترحمّ شفاعت با ست. درباره مغفرت هم تعبيري نياورد كه گوياي  آميز ا
  ».نتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ وَإِن تَـغْفِرْ لهَمُْ فَإِنَّكَ أَ «كرد اگر تو تبهكاري را بيامرزي، بر تو اعتراضي نيست 
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انيِ فَإِنَّكَ غَ «كه عرض كرد:  (ع)اما حضـــرت ابراهيم    فُورٌ فَمَن تبَِعَنيِ فَإِنَّهُ مِنيِّ وَمَنْ عَصــــــــــــــَ
سؤال و جواب با خداوند نبود بلكه تنها 36:(ابراهيم» رَّحِيمٌ  شنود و  ) در مقام مشافهه، گفت و 

شار از در مقام دعا و خواهش بود. در چنين مقامي بنده بايد دل را تا آن جا كه مي سر تواند 
؛ 397ـ396صص ،6ج، 1370رحمت الهي سازد و با يك دنيا اميد دعا كند (ر.ك: طباطبايي

  ).303-302صص ،24ج، 1391، جوادي آملي
صفات الهي به هرحال همان    شد جمعي با توجه به معناي واژه ها و  گونه كه ملاحظه 

ـــياق كلي آيات و مقامي كه گفتگو در آن صـــورت مي گيرد، و برخي ديگر با توجه به س
اند پيوند معنايي فاصــله با ماقبل را روشــن ســازند و البته آنچه با توجه به ســياق تلاش كرده

  تر است.طيفل شدهگفته
  

دَهِ وَلَـكِن ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بحَِمْ  هـ)
  ) 46:(اسراء لاَّ تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً﴾

صله آن با محتوا هماهنگي ندارد و   ست كه در درنگ كوتاه، فا اين آيه نيز از آياتي ا
شود كه چه ارتباطي ميان صفات حليم و غفور با تسبيح و تنزيه خداوند اين پرسش ايجاد مي

  توسط موجودات و اشياء وجود دارد؟
خي ردر حكمت ذكر اين دو صــفت در پايان آيه نظرات مختلفي بيان شــده اســت. ب

گويند و هيچ عصــياني در حق او انجام اند همه موجودات و اشــياء خدا را تســبيح ميگفته
ورزيد. خداوند در مقابل عصيان شما حليم و آمرزنده دهند در حالي كه شما عصيان مينمي

  در تقدير است آيه با اين فاصله ختم شد. كهĤناست. بنابراين براي مراعات اين عصي
ــدهگفتههمچنين  ــبيح كنندگان، حليم و  ش ــت كه او در مقابل تفريط تس تقدير آن اس

سبت به مخاطبين، به دليل كم كاري و اهمالي كه در  ست. يا ن شان، غفور ا سبت به گناهان ن
صورتي كه ها را نميها دارند و تسبيح آندقت نظر در آيات و عبرت فهمند حليم است. در 
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شته كه باعث تنزيه او ميها بايد با تأمل در آنچه در مخلوقاتآن شود حق ش به وديعت گذا
سيوطي، او را باز سند ( سيوطي،285ص ،2ج، تابيشنا ؛ ر.ك: 38-37صص ،1ج، 1408 ؛ 
  ).182-181صص ،1ج، 1415زركشي
ساس توجه به جملات موجود در آيه مورد بررسي قرار در اين ديدگاه    ها فاصله بر ا

سياق پيوند ميگرفته است، اما آيت االله معرفت با ت دهد. وجه به مجموعه آيات، فاصله را به 
ــياق  چراكه ــده مفصــل اعمال بدي كه عرب جاهلي انجام مي صــورتبهدر س دادند بيان ش
خداوند براي تحريض و تشويق آنان به توبه از آن اعمال و بازگشت به شريعت  آنگاهاست. 

ــبيحي كه در طبيعت وجود دارد پي ــخن را با تس ــتگيرالهي، س  ي كرد و از آنان نيز خواس
مانند ساير مخلوقات باشند. بنابراين ختم آيه با حلم از آنچه انجام مي دهند و غفران از آنچه 

ــبت دارد (معرفت ــت نمودند مناس ــده و بازگش ). به نظر 205ص ،5ج، 1386قبلا مرتكب ش
  شد. درسد كه اگر فاصله با سياق پيوند داشته باشد مطالب بيشتري دريافت خواهمي

  
رَّ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً﴾ و)   )6 فرقان:( ﴿قُلْ أنَزَلَهُ الَّذِي يَـعْلَمُ السِّ
رسد فاصله با جمله قبل از خود مطابقت ندارد. چالش آيه در آن است كه به نظر مي   

صدد برطرف كردن اين  شته و در سأله دقت دا سران از جمله زمخشري به اين م برخي از مف
 اگر بگويي چگونه«دهد: اند. ايشان بعد از شرح معناي آيه، دو راه حل ارائه ميتوهم برآمده

قبل با  گويم: خداوند در آياتكند؟ ميبا معناي آيه مطابقت مي» انَ غَفُوراً رَّحِيماً إِنَّهُ كَ «جمله 
سأله را با قدرت بر انجام تهديد، پي سپس م سخن گفت.  سي گيري كرد؛ زيرا جز كتهديد 
شايد هم تنبيه و آگاهيكه قدرت بر عقوبت دارد، به مغفرت و رحمت توصيف نمي  شود. 

ـــت بر  ـــمنيبه دلي كهايناس ـــان فروريزد، اما آن را از آنان ل دش ـــان، بايد عذاب بر ايش ش
، اتبيكند (زمخشــري، دهد و تعجيل نميبازداشــت؛ زيرا او غفور و رحيم اســت، مهلت مي

  ).37، ص1431؛ ابوحسان، 270ص ،2ج
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ــخن از     ــت. زيرا اولاً در جملاتِ قبل س ــا نيس ــري كارگش بايد گفت راه حل زمخش
 جايهبخن از علم خداست. ثانياً اين پاسخ، در صورتي درست بود كه قدرت نيست، بلكه س

  بود. شدهاستفادهرحيم، از صفت حليم 
تعليل » يماً غَفُوراً رَّحِ « كهاينعلامه طباطبايي ضـــمن تبيين ديدگاه زمخشـــري مبني بر    

ست، آن را به دليل  دم عمهلت و عدم تعجيل در عقوبت افترا زنندگان و تكذيب كنندگان ا
پذيرد و معتقد اسـت آيه شـريفه در مقام رد ادعاي مشـركين مبني بر هماهنگي با سـياق نمي

ست. علاوه بر آن تعليل به جمله  ساطير بودن قرآن ا  كَانَ غَفُوراً إِنَّهُ «افك و مفتري بودن و از ا
شتن اصل عذاب را بيان كنند در جايي به كار مي» رَّحِيماً  ه تأخير نرود كه بخواهند علت بردا

آن را؛ و صــفاتي از قبيل حليم، حكيم و عليم براي تعليل تأخير مناســب اســت، نه غفور و 
  رحيم. 

شان ديدگاه خود را چنين بيان مي صمه،هماهنگ«كند: سپس اي  تر با مقام مباحثه، مخا
ــت كه جمله  ــن كردن حق و تعليل به مغفرت و رحمت اين اس ــيله روش هُ كَانَ إِنَّ «دفاع به وس

ــريح » فُوراً رَّحِيماً غَ  ــد براي اينكه چرا قرآن را نازل كرد. اتفاقاً در آيات قبل هم تص تعليل باش
ا براي همه ). آن را نازل كرد ت1(فرقان:» نَـزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِينَ نَذِيراً «فرمود كه 

شد سمان. در چنين مقامي توصيف خود به عالميان نذير با سرّ آ داند، ها و زمين را مياينكه 
سرّ خود كفار را هم مي ست كه  شاره به اين نكته ا ستدعاداند و از باطن آنبراي ا ي ها كه ا
ـــمول مغفرت و رحمت الهي را دارد، آگاه اســـت.  به زبان چنين هرش به علت كفر  چند 

  باشد. تقاضايي ندارند، ولي فطرت و سرشتشان طالب سعادت و حسن عاقبت مي
آيد. گرچه بســياري از ســعادت انســانيت نيز با شــمول مغفرت و رحمت به دســت مي

نت مادي و زي يدار آن كفار آن را از غير مغفرت و رحمت و در تمتع از حيات  پا نا هاي 
ــتجو مي ــريفه حجتي بر كنند.جس ــوبنابراين معنا، آيه ش ل هاني اســت بر حقيقت دعوت رس
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ساطير خدا ست و بر بطلان ادعاي كفار كه آن را افك و از ا شتمل بر آن ا (ص) كه قرآن م
  خوانند.مي

ــبحان ســرّ نهفته در آســم    و زمين را مي  هاĤنبيان اين حجت آن اســت كه خداي س
داند شــما در فطرت فطرت شــما هم آگاه اســت و مي داند. پس به اســرار نهفته در جبلّت و

سعادت همان رستگاري در خود دوست سعادت و در جستجوي حسن عاقبت هستيد و  دار 
ست كه  صفت، آن ا ست، لازمه اين دو  ست. از آنجا كه او غفور و رحيم ا دنيا و آخرت ا

سيدن ب شما براي ر سرّ خود مي جوييد، اجابت و  ت ه هدفتان هدايآنچه را به زبان فطرت و 
»  كند...كند و در نتيجه شما را به سعادت برساند. و اين كتاب همان راه را براي شما بيان مي

  ).259ـ257ص ،15، ج1370(طباطبايي، 
سبملاحظه مي    ست؛شود كه اين نظر از ديدگاه اول بهتر و براي پذيرش منا اما  تر ا

ايد از ها درست باشد بگفت اگر بيان آن اشكالي كه علامه بر ديدگاه زمخشري وارد كرد و
ست. به نظر  شان نيز وارد ا شد، تا حدودي بر ديدگاه خود اي سخن گفته مي  حلم و رحمت 

مغفرت از رأفت و لطف  جايبهمي رســـد اين ديدگاه در صـــورتي كاملاً درســـت بود كه 
ستفاده خشيده سپس ب اي خطايي كرده ورود كه بندهبود. مغفرت در جايي به كار مي شدها

ــعادتمندي مي ــود؛ اما با توجه به نظر علامه، خداوند از روي لطف و رحمت خود براي س ش
  همگان قرآن را نازل فرموده است.

  
لَحَ مِنْ آʪَئِهِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ وَذُرʮَِّّ ز)   ēِِمْ إِنَّكَ ﴿رَبَّـنَا وَأدَْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتيِ وَعَدتَّـهُم وَمَن صــــَ

  )8(غافر: أنَتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ﴾
انگيز و ديرياب است. علامه طباطبايي اين چالش را ارتباط فاصله اين آيه نيز چالش   

ـــترا براي تعليل در» إِنَّكَ أَنتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ «ملائكه جمله «نمايد: چنين تبيين مي هاي خواس
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ـــت كرده بودند، مقتضـــاي ظاهر  خود گفتند. لكن چون مغفرت و رحمت خدا را درخواس
  ». زُ الحَْكِيمُ الْعَزيِ«آن گفتند  جايبهكلام اين بود كه بگويند (انك انت الغفور الرحيم)، اما 

ست: آن    صدد برطرف نمودن چالش گفته ا اين بدان جهت بود كه در آغاز «گاه در
سعه رحمت اين است كه هر  درخواست خود، خدا را ستوده بودند. لازمه  به رحمت و علم 

چه بخواهد، به هر كس بخواهد عطا كند و كسي مانعش نباشد و اين همان عزتّ است. زيرا 
  عزتّ به معناي آن است كه قدرت بر اعطاء و منع داشته باشد. 

و به تمامي لازمه ســعه و شــمول دامنه علمش به همه موجودات نيز اين اســت كه علم ا
اقطار و نواحي فعل خودش نافذ و در هيچ جهتي جهل نداشـــته باشـــد. لازمه داشـــتن چنين 
علمي آن است كه هر عمل و كارش متقن و از هر جهت درست باشد و اين همان حكمت 

ــ» إِنَّكَ أنَتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ «فرمود:  كهايناســت. پس  ــفيع قرار دادن رحمت و س عه در معناي ش
ست خود عل ست كه در آغاز درخوا توطئه و زمينه چيني براي بيان  عنوانبهم خداي تعالي ا

  ).493ـ492ص ،17، ج1370(طباطبايي، حاجت يعني آمرزش و بهشت ذكر كرده بودند 
 49سوره آل عمران،  29سوره بقره،  225به آيات  توانميعلاوه بر نمونه هاي فوق،    

سراء،  46سوره توبه،  71سوره انفال،  سوره  79سوره عنكبوت،  62سوره نور،  10سوره ا
  سوره ملك اشاره كرد. 19سوره ممتحنه، و  5يس، 

  
  اطناب و ترادف جملات پاياني (مازاد بودن عبارت پاياني) .2-2

يابيم كه با جمله يا فعل قبل از خود در فرجام آياتي از قرآن، جمله و يا عبارتي مي   
رسد وجود يكي از دو عبارت در آيه كافي بود و آمدن به نظر ميمترادف و هم معناست و 

  توان مشاهده كرد:هر دو باعث اطناب شده است. اين چالش را در آيات ذيل مي
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اʭً وَذِي الْقُ  الف) راَئيِلَ لاَ تَـعْبُدُونَ إِلاَّ الّلهَ وʪَِلْوَالِدَيْنِ إِحْســــَ وَالْيَتَامَى  رْبىَ ﴿وَإِذْ أَخَذʭَْ مِيثاَقَ بَنيِ إِســــْ
عْرِضُونَ﴾مِّ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ للِنَّاسِ حُسْناً وَأقَِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتوُاْ الزَّكَاةَ ثمَُّ تَـوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قلَِيلاً   نكُمْ وَأنَتُم مِّ

  )83(بقره:
واژه سوره توبه دو  76سوره انفال و  23سوره آل عمران،  23در پايان اين آيه و آيات 

طراود با توجه به ترادف اند. در نگاه اوليه به ذهن ميدر كنار هم آمده» اعراض«و » توليّ«
  كرد؟ ها از ديگري كفايت نميدو فعل چه نيازي به آوردن هر دو بود؟ آيا يكي از آن

سخ، ديدگاه  سنخ تكرار و در پا ست. برخي ذكر اين دو واژه را از  شده ا هايي مطرح 
ها دلايل ديگري دانند. گروهي نيز با توجه به تفاوت معنايي واژهكيد بيشتر ميبعضي براي تأ

  اند.از جمله نهايت ذمّ ذكر كرده
سنان در تفاوت دو واژه مي سد: ابن  ست كه راهي را «نوي سي ا توليّ و اعراض مثَلَ ك

  :كند. در تصميم او براي نرفتن و برگشتن دو حالت وجود داردبراي رفتن انتخاب مي
  ـ به محل ابتداي حركتش برگردد و آن توليّ است.1
  ـ راه را ترك و عرض آن را بگيرد و اين اعراض است.2

شت و متوليّ كارش از اعراض كننده راحت شيماني، برگ صورت پ ست، زيرا در  تر ا
ي راه براي او آســـان اســـت. اما اعراض كننده از آنجا كه مســـير را ترك كرده و در ادامه

جاده،  ـــتجوي راه دارد. از اين رو عرض  به جس ياز  ته اســـت ن راه ديگري را در پيش گرف
ــت،  ــوار خواهد بود و اين نهايت ذمّ اس ــتش به جاده دش آنان بين برگشــت و  چراكهبازگش

  ).194ص ،2، جتابي(خفاجي، » اعراض جمع كرده اند
و كرد. جاما درباره اين آيات بهترين توضــيح و راه حل را بايد از تفســير تســنيم جســت 

آيت االله جوادي آملي در تفسير آيه مورد بحث با رد شائبه تكرار و تأكيد و با بيان دو وجه، 
آيا «ويسـد: نسـازد. ايشـان ابتدا به تبيين موضـوع پرداخته و ميمشـكل فاصـله را برطرف مي

آلوسي  كهĤن، چناست» تَـوَلَّيْتُمْ «تأكيد » وَأنَتُم مُّعْرِضُون«تولي و اعراض به يك معناست و جمله 
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) و در نتيجه واو در اين جمله عطف است (چون 310ص ،1، جتابيآن را پذيرفته (آلوسي، 
در اين صـــورت، تولي و اعراض به يك معناســـت و اين مطلب با حاليه بودن واو ســـازگار 
شت كردن) دلالت  صل (پ ست بلكه اين جمله بر مطلب ديگري غير از ا ست) يا تأكيد ني ني

  ). 397ص ،5، ج1391(جوادي آملي، » تواند حاليه باشد؟در نتيجه واو ميدارد و 
ايشان حمل بر تأكيد را نپسنديده و بر اين باور است كه آن در مواردي است كه وجه 
ديگري محتمل نباشــد. در اينجا به مناســبت اينكه دو وجه ديگر محتمل اســت پس تأســيس 

  از:  بهتر از تأكيد است. دو وجه محتمل عبارتند
ـــي ( -1« ـــلام طبرس ـــابوري ) و نظام118ص ،1، جتابيوجهي كه امين الاس الدين نيش

سعود (326ص ،1، ج1416( بر  »تَـوَلَّيْتُمْ «اند كه جمله ) آن را پذيرفته123ص ،1، جتابي) و ابو
ون«اصــل اعراض دلالت دارد، اما جمله   ورتصــبهبا توجه با اســميه بودن آن و » وَأنَتُم مُّعْرِضــــــُ

ونَ «وصف آمدن  بيانگر ثبات و اعتياد آنان در اعراض است. در نتيجه دو جمله مزبور » مُعْرِضــُ
بدين معناســت: شــما در حالي به ميثاق پشــت كرديد و از آن روي برتافتيد كه عادت شــما 

شكني و اعراض از عهدهاست. پس اعراض شما عمدي بود نه قهري، ديرپا بود نه نوپا پيمان
  ه بود، نه مقطعي و حال.و پيشه و ملك

ـــي،  -2 ـــت (آلوس  ،1، جتابيوجه ديگر مبتني بر وجود فرق بين توليّ و اعراض اس
قلب ال). توليّ، مطلقِ پشت كردن است، خواه قلب هم روي گردان شده باشد يا عقد310ص

به حال خود باقي باشد، ولي اعراض در جايي است كه قلب نيز پشت كند و منصرف شود. 
ستمفاد آيه اين است كه توليّ بني بنابراين صراف قلبي بوده ا سرائيل با ميل و ان (جوادي  »ا
  ).368-367ص ،5، ج1391آملي،

ســوره انفال نيز همين ديدگاه وجود دارد جز اينكه در ابتداي مطلب  23در تفســير آيه 
ت. سبا كمك گرفتن از قواعد ادبيات عرب و تلفيق كردن هر دو وجه بالا پاسخ داده شده ا

  در تفسير اين آيه آمده است: 
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ـــت كردن) و » تَـوَلّی«با توجه به هم معنا بودن « (روي برگرداندن) ممكن » اعراض«(پش
ست. اگر مي سد، ولي تكرار ني ست در آيه تكرار به نظر بر ) تكرار و اتَـوَلَّوا و اعَرضــــو فرمود: (ا

ونَ «فعل و » لتَِوَلَّوا«تأكيد بود، ليكن  م فاعل باب هه (نه اسم فاعل) بر وزن اسصفت مشب» مُعْرِضــُ
ست،  ستقرار ا شانه ثبات و ا صفت مشبهه ن ست، و چون  كنند و ت مييعني پش» لتَِوَلَّوا«افعال ا

ها روي گرداني است و اسماع [شنوانيدن] الهي را از ژرفاي دل نفي يعني ملكه آن» مُعْرِضُونَ «
ـــي روي برميكنند و نميمي ـــت و ميگردانپذيرند. گاهي كس وبه تواند تد، ولي راه باز اس

ونَ «كند، چنين كسي تنها توليّ كرده اما  شده و دل آنان يعني ديگر راه بس» لتََوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضــُ ته 
)»  18(بقره: »صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَـهُمْ لاَ يَـرْجِعُون«گردند: مهر خورده و گنگ و كور هستند و باز نمي

  ).263ص ،32(همان، ج
صرفي جزبهشود اگر بنابراين ملاحظه مي     ساختار  ئيات معناي هر دو واژه و تفاوت 

شده و ارتباط كاملاً روشن مي شود مشكل فاصله در اين آيات برطرف  ردد. گآن دو دقّت 
چهار بار در كنار هم قرار گرفته و هر چهار بار » تولّی«و » اِعراض«دو واژه  كهآننكته جالب 

سد در كنار هم آمدن اين دو واژه با پايان آيه و مراعات نيز در  ست. به نظر مي ر پايان آيه ا
بار در قرآن به  60بيش از  كهآنو مشتقات » ولّی«فواصل نيز بي تناسب نيست. از طرفي واژه 

ـــتر مواقع همراه با واژه ـــت كه » دبر«اي ديگر مانند كار رفته در بيش ـــتقاتش آمده اس و مش
ـــط  حتماًف ظاهري اين واژگان، رغم ترادعلي ـــته كه بايد توس تفاوت ظريف معنايي داش

  نگر روشن گردد.محققان ژرف
  

  )143 آل عمران:( ﴿وَلَقَدْ كُنتُمْ تمَنََّوْنَ الْمَوْتَ مِن قـَبْلِ أَن تَـلْقَوْهُ فـَقَدْ رأَيَْـتُمُوهُ وَأنَتُمْ تنَظرُُونَ﴾ ب)
به آن و ترادف دو     ـــتن  حال نگريس چالش اين آيه نيز چگونگي ملاقات مرگ در 

  است.» تنَظرُُونَ «و » رَأيَْـتُمُوهُ «واژه 
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ضي عبدالجبار مي سد: قا ست نه خود آن. «نوي سباب و مقدمات مرگ ا منظور ديدن ا
). 80، ص1426» (زيرا كه مرده ممكن نيســت بفهمد مرگ چگونه اســت و آن را نگاه كند

گاه كه برادران و خويشــاوندان شــما جلوي چشــمتان يعني آن«زمخشــري نيز نوشــته اســت: 
  ).449ص ،2، جتابي» (كشته مي شوند مرگ را مي بينيد

ـــي  ـــت همان طور كه » وَأنَتُمْ تنَظرُُونَ «اما طبرس را تأكيد براي رؤيت گرفته و گفته اس
م و يا با گوشــم آن را شــنيدم، اينجا عيان آن را ديدم يا با چشــم آن را ديد طوربهگوييم مي

ست؛ براي نيز همين شد كهاينگونه ا صله آورده  سي،  »توهم رؤيت قلبي پيش نيايد فا (طبر
  ).847ص ،2، ج1408

به نظر مي رسد كه دو ديدگاه اول چيزي جز تكلف نباشد؛ اما علاوه بر آنچه طبرسي 
ست مي سورگفته ا صل آيات  صله آيتوان به هماهنگي و توافق فوا شاره كرد و فا ه را ه نيز ا
دانســت. ايغال از صــنايع ادبي اســت كه افزون بر هماهنگ كردن فرجام آيه با  1از نوع ايغال

  فواصل ديگر، زيادت معنا را نيز به همراه دارد.
  

فَهًا بِغَيرِْ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقـَهُ ج)  رَ الَّذِينَ قـَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ ســـَ لُّوا مُ ﴿قَدْ خَســـِ ُ افْترِاَءً عَلَى اللهَِّ قَدْ ضـــَ  اللهَّ
  )140(انعام: وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ﴾

شاره به عدم در اين آيه نيز گرچه جمله سخن گفته اما با ا ضلالت  صله، از  ي قبل از فا
ـــت. اينك مي ـــيد كه چه فايدهاهتداء پايان يافته اس اي در بيان جمله آخر وجود توان پرس

  آيا تصريح به ضلالت دلالت بر عدم اهتداء ندارد؟دارد؟ 
ــدهگفتهدر جواب  لُّوا«بعد » وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ «كه فائده آوردن  ش ان اين مطلب بي» قَدْ ضــــــــَ

ــدند؛  ــت كه بعد از گمراهي ديگر هدايت نش احتمال هدايت براي برخي از مردم  چراكهاس

                                                 
). مي توان آن را اين 233، ص1413مطعني، »(به پايان رساندن كلام با زيادتي كه معني بدون آن نيز تمام است«. ايغال: 1

 كه: متكلم پس از آن كه معناي كلامش پايان يافته است، چيزي بر آن بيفزايد.گونه نيز تعريف كرد 
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عد از گمراهي وجود دارد (رازي،  ـــر 501، ص1431؛ ابوحســــان، 132، ص1413ب ). مفس
ـــت.  ـــته اس  اكهچرديگري نيز آوردن جمله پاياني را براي مبالغه در نفي هدايت آنان دانس

صيغه فعل اقتضاء حدوث آن را بعد از نبودنش دارد. به همين دليل جمله پاياني را براي بيان 
، تايبفاجي، شــان آورد و اينكه گمراهي آنان تاريكي فوق تاريكي اســت (خعمق ضــلالت

  ).129: ص4ج
به خاطر گمراهي زيادشان، امكان  چراكهجمع هر دو ديدگاه در اينجا ممكن است؛    

  هدايت دوباره آنان به هيچ عنوان فراهم نبوده است.
  

وَابِّ عِنْدَ اللهَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا فـَهُمْ لاَ د)    )55 (انفال: يُـؤْمِنُونَ﴾﴿إِنَّ شَرَّ الدَّ
ـــت؟ » نَ يُـؤْمِنُو فَـهُمْ لاَ «چه نيازي به » الَّذِينَ كَفَرُوا«آيه اين اســـت كه با وجود چالش      اس

ــتند كه تا وقبرخي بر اين باورند كه اين جمله بيان مي ت دارد بدترين جنبدگان كافراني هس
ـــتمرار دارنــد (رازي،  آورنــد و بر كفرمردن ايمــان نمي ؛ 163-162ص، 1413خود اس

  ).218ص ،2ج، تابيزمخشري، 
شاره به اين مطلب، آمدن جمله     ضمن ا ا همراه با ر» يُـؤْمِنُونَ فَـهُمْ لاَ «علامه طباطبايي نيز 

ـــوخ كفر در دل آنان مي داند؛ به گونه اي كه ديگر»الَّذِينَ كَفَرُوا«فاء تفريع، بعد   ، به دليل رس
شدن كفر و ايمان آوردن ساني راميدي به برطرف  شد. چنين ك شت ا نبايد انتظار دشان نبا ا

ـــان راه يابد، چون كفر و ايمان ضـــد يكديگرند الَّذِينَ  «بنابراين منظور از . كه ايمان در دلش
رَّ «اي هم كه بر اين معنا دلالت دارد آيه كساني است كه در كفر استوارند. قرينه» كَفَرُوا إِنَّ شــَ

مُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ  نْدَ اللهَِّ الصــــــــــــــُّ عَهُمْ وَلَوْ أَسمَْعَهُمْ لتََوَلَّوْا وَهُمْ لاَ يَـعْقِلُونَ، وَلَوْ عَلِمَ اللهَُّ فِيهِمْ خَيرْاً لأََسمَْ  الدَّوَابِّ عِ
  ).171ص ،9، ج1370) (ر.ك: طباطبايي، 23-22است (انفال: » مُعْرِضُونَ 
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 آʪَؤُهُمْ مِنْ قـَبْلُ وَإʭَِّ لَمُوَفُّوهُمْ مَا يَـعْبُدُ ﴿فَلاَ تَكُ فيِ مِرْيةٍَ ممَِّا يَـعْبُدُ هَؤُلاَءِ مَا يَـعْبُدُونَ إِلاَّ كَ  هـ)
  )109(هود:  نَصِيبَهُمْ غَيرَْ مَنْقُوصٍ﴾

ـــت، مي طوربهاعطاء چيزي » توفيه«در اين آيه نيز با توجه به اينكه واژه  توان كامل اس
  آمده است؟» مَنْقُوصٍ غَيرَْ «، عبارت »وَإʭَِّ لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ «پرسيد چرا بعد از 

 توانمي مثلاًبرخي بر اين باورند كه جايز اســـت توفيه هم ناقص باشـــد و هم كامل؛   
طرَ حَقِّه، و ثلُثَ حَقِّه و حَقَّه کاملاً و ʭقِصــــاً «گفت:  س»(وَفَـيّتُهُ شــــَ صف حقّش، دو وم حقّش و يا ن

همچنين ؛ 407ص ،2، جتابيكامل يا ناقص پرداخت كردم) (زمخشري،  صورتبهحقّش را 
سته و 561ص ،2، ج1419ر.ك: ابن عجيبه،  سخن را مغلطه دان ) البته ابوحيان و ديگران اين 

ف يا يك سوم منظور اين است كه نص» وَفَـيّتُه شَطرَ حقِّه، و ثلُثَ حَقِّه و...«اند هنگام بيان گفته
  ).342ص ،6، جاتبيشود (آلوسي، شود و از آن چيزي كم نميكامل داده مي طوربهحق 

صحيح    ست كه گرچه جمله تر به نظر مياما آنچه  ي«آيد اين ا به » بَهُمْ وَإʭَِّ لَمُوَفُّوهُمْ نَصـــــِ
ـــت، اما ذكر عبارت  طوربهمعني اداي حق  ـــت) براي » غَيرَْ مَنْقُوصٍ «كامل اس (بي كم و كاس

سأله و دفع توهم هر شتر روي م شور، گونه تجاوز به حق است (ابن تأكيد بي ، 12ج ،1984عا
ــابوري، 56، ص11، ج1370؛ طباطبايي، 169ص ــيرازي، 54ص ،4، ج1416؛ نيش ؛ مكارم ش

  ).10ص ،4، ج1420؛ شرف الدين، 342، ص 6، جتابي؛ آلوسي، 254: ص9، ج1374
   

  ) 79(طه: ﴿وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قـَوْمَهُ وَمَا هَدَى﴾ و)
ـــد با وجود جمل لَّ فِرْعَوْنُ قَـوْمَهُ «ه در اين آيه به نظر مي رس وَمَا « نيازي به عبارت» وَأَضــــــــــــــَ

  نباشد. دليل وجود اين فاصله چيست؟» هَدَى
ـــايد به همين در جواب بايد گفت گرچه اين دو جمله يك مفهوم را مي ـــانند و ش رس
سته صله را تأكيد جمله اول دان سرين جمله فا ضي از مف با  اند، وليكن اين دو جملهجهت بع
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ضلّ«دارند و آن اينكه  هم تفاوت ساختن است و » ا شاره به گمراه  شاره به عدم » ما هدي«ا ا
  هدايت بعد از روشن شدن گمراهي است.

ـــتباه مى گاهى اش به جاده انحرافى مىيك رهبر،  به كند و پيروانش را  ـــاند، اما  كش
 چنان گرداند، اما فرعون آنها را به مســـير صـــحيح باز مىهنگامى كه متوجه شـــد فوراً آن

ـــاهده گمراهى باز حقيقت را براى قومش بيان نكرد، و هم  ـــت كه پس از مش لجاجتى داش
  ها را نابود كرد.ها كشاند تا خودش و آنچنان آنها را در بيراهه

(غافر:  »وَما أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشادِ «حال، اين جمله در واقع سخن فرعون را در آيه به هر
، 1374نكرد (مكارم شـــيرازي،  ها را هدايترغم ادعايش آن) به ســـخره گرفته كه علي29
؛ شــرف الدين، 158، ص16، ج1984؛ ابن عاشــور، 327، ص1413؛ رازي، 260ص ،13ج

  ).252ص ،5، ج1420
  
  )66(زخرف: رُونَ﴾﴿هَلْ يَـنْظرُُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ Ϧَتْيَِهُمْ بَـغْتَةً وَ هُمْ لا يَشْعُ  ز)

اق مي افتد اتف» بغتةً «ناگهاني و  صــورتبهبا توجه به اينكه انســان نســبت به امري كه 
  در پايان آيه چيست؟» وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ «آگاهي ندارد، دليل ذكر عبارت 

عُرُونَ وَ هُمْ لا«معناي «نويســد: زمخشــري در پاســخ مي  اين اســت كه آنان به ســبب » يَشــــــْ
ست كه  ستند و اين مانند فرموده خدا شتغال به امور دنيايي غافل ه مُونَ Ϧَْخُذُهُمْ وَ هُمْ يخَِ «ا » صـــــِّ

ــراغ49(يس:  ــت كه چيزي ناگهاني به س ــاند كه جايز اس ــان بيايد و آنان ). و اين مي رس ش
سوال مي نويسد 263ص ،4، جتابي(زمخشري، » هشيار باشند ). فخر رازي نيز در پاسخ اين 

شاهدج سبب اينكه آن را م شند به  ست چيزي ناگهاني بيايد در حالي كه آنان آگاه با  هايز ا
  ).641ص ،27، ج1421كنند (فخر رازي، مي

شت مي سبت به آن نيز از آيه بردا شود؛ البته احتمال ناگهاني آمدن چيزي با آگاهي ن
سبت به از حد به دنيا، نگونه كه زمخشري گفته است به دليل اشتغال بيش اما در اينجا همان
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 هاي فوق، به آياتبراي اطناب و ترادف جملات، علاوه بر نمونه آمدن قيامت غافل هستند.
شعراء و  4سوره طه،  135و  62، 7سوره توبه،  25سوره بقره،  152 سوره مدثر  28سوره 
  توان اشاره كرد.مي

 
  دوگانگي و تضاد معنايي فاصله با بخش اول آيه .2-3

قسمت فواصلي وجود دارند كه با محتواي آيه دچار دوگانگي و تضاد هستند.  در اين
اي هســت؟ به دو مورد از اين نوع چالش با توجه به اين امر چه نيازي به وجود چنين فاصــله

  توجه فرماييد:
  
لاتَُكَ Ϧَْمُرُكَ أَن نَّـترْكَُ مَا يَـعْبُدُ آʪَؤʭَُ  الف) عَيْبُ أَصــــــَ اء أَوْ أَ ﴿قَالُواْ ʮَ شــــــُ ن نَّـفْعَلَ فيِ أمَْوَالنَِا مَا نَشــــــَ

  )87(هود: إِنَّكَ لأَنَتَ الحْلَِيمُ الرَّشِيدُ﴾
ستهزاء و تهكم قلمداد مي عنوانبهاز آنجا كه برخي فاصله را  سا خن كنند و برخي نيز 

شعيب را حقيقي مي سي مي برانگيزچالشدانند، فرجام آيه قوم  شيخ طو ست.  در «سد: نويا
يدُ «اي جمله معن ر وجه قومش آن را ب كهآندو ديدگاه وجود دارد: اول » إِنَّكَ لأَنَتَ الحْلَِيمُ الرَّشــِ

آنان خواســتند بگويند تو نزد قومت حليم و رشــيد هســتي پس  كهايناســتهزاء گفتند. ديگر 
، 5، ج1408؛ ر.ك: طبرســي، 50-49ص ،6، ج1409(طوســي، » شــايســته تو نيســتاين امر 

شيد  ). به281ص شعيب او را واقعاً حليم و ر ست كه اگر قوم   -هرحال اين پرسش مطرح ا
ستند چرا از او پيروي نميمي -»لاَنَتَ «و » انَِّک«همراه با تأكيد  ستدان هزاء به كردند؟ و اگر با ا

دارد، چرا او را گفتند آيا نمازت ما را از كار پدرانمان و تصـــرف در اموالمان باز مياو مي
  خواندند؟رشيد ميحليم و 

كند: توصــيف مي گونهاينآيت االله معرفت اين دوگانگي و تضــاد در صــدر و ذيل را 
است  كه كياست و فراواني عقل -چه بسا وجه تناسبت توصيف پيامبرشان به حلم و رشد «
سبت به او مخفي بماند. چگونه نماز و دعاي او، آن - شان ن ستنكار وي ها را از پيرهمراه با ا
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در اموالشــان آن گونه كه بخواهند تصــرف كنند باز  كهايناز  چنينهمي پدرانشــان و ســيره
  . »دارد؟ ظاهرا اين پايان با مقصود آنان در گفتار استنكاري كه دارند تناسب نداردمي

ــد: در حل اين دوگانگي مي آنگاه ــد كه بدانيم «نويس ــكل آنگاه حل خواهد ش اما مش
سُخره و ا شتن و گفتارشان از جنبه  ضد طيش به معناي ظرفيت دا ستهزاء بوده است ... حلم 

صول  ساس ا صرف در اموال بر ا شتن در تدبير امور معاش و قدرت بر ت صيرت دا شد نيز ب ر
ست؛ پس معنا اين مي شود كه: اگر داراي حلم هستي چگونه ما را از رفتن بر روش پدران ا

انســان را از آنچه گذشــتگان تجربه داري؟ در حالي كه مقتضــاي عقل اين اســت كه باز مي
ــرف در اموالمان آن اند باز نميكرده ــتي چگونه از تص ــيد هس دارد! و اگر از نظر عقلي رش

گونه كني؟ در حالي كه مردم بر اموال خودشان مسلط هستند و آنگونه كه بخواهيم منع مي
ــت كه عقكه بخواهند مي ــرف كنند و آن قاعده عقلاني اس افق ولا بر آن تتوانند در آن تص

  ).204ص ،5، ج1386(معرفت، » اندكرده
سخن زمخشري نيز اشاره كرد كه مي گويد با بيان در اين رابطه مي نَّكَ لأَنَتَ إِ «توان به 

يدُ  سبت بدهند. جمله را عكس » الحْلَِيمُ الرَّشـــــِ سفاهت و گمراهي ن ستند او را به نهايت  مي خوا
»   حجره!لايبضّ«كنند با طور كه خسيس را ريشخند مي كردند كه او را ريشخند كنند، همان

ـــجده مي(هيچ خيري از او بر نمي آيد) يا به او مي كند! گويند اگر حاتم تو را ببيند بر تو س
شد  شدهگفته چنينهم ست كه تو در ميان قومت به حلم و ر شان بدين معنا ست كه گفتار ا

به آن امر مي چه  ـــتي. يعني آن حالمتصـــف هس با  ندارد  كني  قت  طاب ـــهرت تو م تو و ش
  ).396: ص2، جتابي(زمخشري، 

ازش آيا نم«خلاف ديدگاه اول، قســمت اول آيه يعني اين جمله كه علامه طباطبايي بر
ــتور  ــان انجام مي دهدميبه او دس ــ» دادند ترك كنندپرســتش بتها را كه پدرانش اس را براس

  تهزاء باور ندارد: داند و درباره ذيل آن به اسريشخند و استهزاء مي
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ستهزايي وجود ندارد. براي همين « شعيب ريشخند و ا سبت دادن حليم و رشيد به  در ن
يدُ «هم جمله  ه تأكيد جمله اســمي صــورتبهو لام و آوردن خبر » إِنَّ «با » إِنَّكَ لأَنَتَ الحْلَِيمُ الرَّشـــــــِ

د. زيرا كار او رساتر باششده تا رشد و حلم را براي شعيب بهتر ثابت كند و براي ملامت و ان
براي شخصي كه در حلم و رشد او شكي نيست، اقدام به چنين كار سفيهانه و سلب آزادي 

اند كه قوم براي و شعور مستقل مردم قبيح است. بدين ترتيب آنچه بسياري از مفسران گفته
شعيب، او را به حلم و رشد توصيف كرده ستهزاء  ضد آن، يعا صفات  ي ناند و مقصودشان 

  ).557ص ،10، ج1370(طباطبايي، » رستي نيستجهالت و گمراهي است، سخن د
يان اين تر باشد؛ زيرا كه برسد كه ديدگاه علامه طباطبايي به صواب نزديكبه نظر مي

  تواند باشد.جمله با اين همه تأكيد دليل بر سخره و استهزاء نمي
  

  )3(مريم:  ﴿إِذْ ʭَدَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ ب)
ــدن اســت. با توجه به اينكه      اين آيه درباره دعاي حضــرت زكريا براي فرزنددار ش

ـــدا زدن به آواز بلند، در مقابل » منادات«و » نداء«كلمه  كه به معناي » مناجات«به معناي ص
ست؛ چرا  صدا كردن ا شده » خفياً «با » ʭدی«آهسته  كه به معناي آهسته و مخفي است مقيد 

  ا اين دو با يكديگر سازگارند؟است؟ آي
اند به اين برخي از مفسران نداء را به معناي دعا گرفته و خفي را نيز صفت آن دانسته   

ست. براي تأييد اين مطلب نيز  سته دعا كرده ا صدايي خفي و آه معنا كه حضرت زكريا با 
تر زديكص نكه دعا با صداي آهسته افضل از صوت و صداي بلند است و به اخلا شدهگفته

  ).58ص ،11، ج1398؛ نجفي خميني، 310، ص1413است (رازي، 
به معناي آهســته نيســت بلكه به معني پنهان اســت، » خفي«اند اما برخي ديگر گفته   

بنابراين ممكن است زكريا در خلوتگاه خود آنجا كه كسي غير از او حضور نداشته خدا را 
  با صداي بلند خوانده باشد. 
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ضي نيز ست آنگفته بع شب  بوده ا ضاي او در دل   گاه كه مردم در خواباند اين تقا
يد ـــيرازي، هآرم كارم ش ند (م علامه  ).76ص ،11، ج1423؛ قرطبى، 13، ص13، ج1374ا

ممكن است همين دعوت با صداى بلند در جايى صورت گيرد كه «نويسد: طباطبايي نيز مي
شنود، مانند بيابان و امثال آ » مِحْرابِ قَـوْمِهِ مِنَ الْ  فَخَرجََ عَلى«ن، هم چنان كه جمله احدى آن را ن

   ).7ص ،14ج، 1370معنا دارد (طباطبايي، هم اشعارى به اين 
  روشن است كه ديدگاه دوم از استواري لفظي و مفهومي بيشتري برخوردار است.   
 

 فواصل آيات قرآني نكاتي در جهت برطرف شدن چالش .3

توان ياند مهاي مذكور و غير آن گفتهعالمان و مفسران در تفسير آيهبا دقت در آنچه 
  گردد:ها اشاره مينكاتي را براي برطرف شدن مشكل فواصل ارائه داد كه به آن

دايره ارتباط معنايي بايد از ارتباط دو جمله كنار هم، به ارتباط با محتواي كلي  الف)
ــي ــياري مواقع آيات قبل و يا س ــراني كه دايره تدبري آيه و در بس ــعت پيدا كند. مفس اق وس

  ترند.تري دارند در كشف ارتباط موفقوسيع
سبت به  ب) شتري ن سعت معنايي بي صفات از و سماء و  بايد دقت كرد كه برخي از ا

تواي آيه اسماء و صفات با مح گونهاينبعضي ديگر برخوردارند. اين نكته در كشف ارتباط 
و صفت عزت و حكمت از چنان وسعت معنا و نفوذي برخوردارند د مثلاًگشاست. بسيار راه

  وند. شكه بسياري از صفات ديگر از جمله مغفرت، رحمت، حلم و تعذيب را نيز شامل مي
سنخ تكرار هستند، بايد به تفاوت ج) لغوي  هايدر باره الفاظي كه ظاهراً هم معنا و از 

ساختاري آن سبت سنج نميها توجه كرد. محقق نكتهو  ساخجزبهتواند ن تاري ئيات لغوي و 
  توجه باشد. ها نهفته است بيو معاني جديدي كه در آن

شدن چالش  د) ضوع، در مواردي به برطرف  شابه يا هم مو در كنار هم ديدن آيات م
  كند.فاصله كمك مي
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. در گشاستهمچنين توجه به مراعات و تناسب فواصل سوره نيز در اين زمينه راه هـ)
ردي فاصـــله از نوع ايغال اســـت كه علاوه بر معناي جديدي كه افاده كرده، براي حفظ موا

  تناسب در پايان آيه قرار گرفته است.
     

  نتيجه گيري
  توان موارد زير را نتيجه گرفت:با توجه به آنچه گفته شد مي

صله  -1 سمت آيه، بايد از نظر معنايي در ارتباطي محكم و وثيق با  عنوانبهفا آخرين ق
يازمند  گاهي نيز ديرياب و ن ـــن و زودياب و  گاهي روش باشـــد. اين ارتباط  محتواي آيه 

  نگري و تأمل بيشتر است.ژرف
پيوند معنايي فاصله در برخي آيات نيز بسيار دشوارياب و چالشي است؛ لذا از آن  -2

  ياد شده است.» ت فواصلمشكلا« عنوانبه
صدر و ذيل آيات، اطناب و ترادف  -3 سب  صله را در عدم تنا چالش پيوند معنايي فا

  كرد. بنديدسته توانميجملات پاياني و دوگانگي و تضاد فاصله با ماقبل 
براي برطرف شــدن چالش علاوه بر توصــيه به وســعت دادن محدوده تدبر و تفكر  -4

ـــياق هاحلراهتوان در آيات مي توجه به يك آيه،  جايبهيي مانند: توجه به آيات قبل و س
ـــاختار الفاظ و واژه ـــه آندقت در جزئيات معنا و س ـــفات و مقايس ها از نظر ها، توجه به ص

  .... ارائه دادمشابه يا هم راستا در كنار هم و وسعت معنا، ديدن آيات
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  بيروت: دارالمعرفه. ،مجمع البيان في تفسير القرآن )،ق1408( طبرسي، فضل بن حسن .30
ـــن .31 ـــي، محمد بن حس ــير القرآن )،ق1409( طوس يان في تفس جا: مكتب الاعلام بي ،التب

  الاسلامي.
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ــير الكبير) )،ق1421( فخر رازي، محمد بن عمر .32 فاتيح الغيب(التفس كتب بيروت: دار ال ،م
  العلميه.

  قم: انتشارات هجرت. ،كتاب العين )،ق1410( فراهيدي، خليل بن احمد .33
ـــة  ،تنزيه القرآن عن المطاعن )،ق1426( بن احمد قاضـــي عبدالجبار .34 بيروت: دار النهض

  الحديثه.
  تهران: دار الكتب الاسلاميه. ،ششم ،قاموس قرآن )،ش1371( قرشي، سيد علي اكبر .35
  رياض: دار عالم الكتب. ،الجامع لاحكام القرآن  )،ق1423( د بن احمدقرطبي، محم .36
المريخ  رياض: دار ،من اسرار التعبير القرآن، الفاصلة القرآنيه )،ق1402( لاشين، عبدالفتاح .37

  للنشر.
سماته البلاغيه )،ق1413( مطعني، عبدالعظيم ابراهيم محمد .38 بي  ،خصائص التعبير القرآني و 

  جا: مكتبة وهبه.
  .موسسه تمهيدقم:  ،التمهيد في علوم القرآن )،ش1386( معرفت، محمدهادي .39
  تهران: دار الكتب الاسلاميه. ،تفسير نمونه )،ش1374( مكارم شيرازي، ناصر .40
لة .41 ـــان في علوم القرآن )،ق1427( مكي، ابن عقي يادة و الاحس جا: مركز  ،اول ،الز بي 

  البحوث و الدراسات جامعة الشارقه. 
  تهران: انتشارات اسلاميه. ،تفسير آسان  )،ق1398( محمد جوادنجفي خميني،  .42
بيروت: دار الكتب  ،غرايب القرآن و رغايب الفرقان )،ق1416( نيشابوري، حسن بن محمد .43

  العلميه.
 .16و15العدد  ،الترّاث العربي ،»قواعد تشكلّ النّغم في الموسيقي «)،ق1404( نعيم يافي، .44
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